
مهـدیین و وصـیت رسـول خـدا صـل الـه علیـه و
آله

به مناسبت رحلت نب اکرم صل اله علیه و آله، در این مطلب به بررس وصیت مبارک آن حضرت
خواهیم پرداخت که اسراری در خود نهفته دارد.

آنچه مشهور بوده و در منابع شیعه و سن روایت شده این است که در روز پنج شنبه و در بستر بیماری،
ــوا ــا لــن تضلّ ــد ایتــون بــدواة و بیــاض لاکتــب لــم کتاب ــه، فرمودن ــه و آل ــه علی ال ــامبر اکــرم صــل پی
بعدی یعن برای من کاغذ و دوات بیاورید تا برای شما نوشته ای را بنویسم که هرگز گمراه نشوید. در آن
هنام عمر بن خطاب گفت: ان الرجل ليهجر حسبنا كتاب اله یعن این مرد هذیان میوید، کتاب خدا

برای ما کاف است.

پس از این سخن، نزاع برابر پیامبر صل اله علیه و آله واقع شد و حضرت فرمودند قوموا عن و لا
ينبغ عندی التنازع یعن از نزد من برخیزید چرا که نزاع در نزد من سزاوار نیست.

اما آنچه مسلم است، پیامبر صل اله علیه و آله به ی ناسزاگوی عمر بن خطاب، از قصد خود برای
نوشتن وصیت پشیمان نمیشوند، و از امر خداوند که میفرماید كتب علَيم اذٰا حضر احدَكم اَلْموت انْ

تَركَ خَيراً اَلْوصيةُ للْۈالدَين و اَقْربِين بِالْمعروفِ حقا علَ اَلْمتَّقين العیاذ باله سرپیچ نمینند.

از این جهت، آن حضرت در شب وفات خود وصیت را به امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده و متن آن
نیز از امام صادق علیه السلام در کتب معتبر شیعه از جمله غیبت طوس، نجم الثاقب، اثبات الهداة،
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مختصر البصائر، العوالم، غایة المرام، نوادر الاخبار، بحار الانوار و… روایت شده و تمام علمای
بزرگوار سند آن را تایید کرده اند، و همچنین مرحوم آقای حاج محمد خان کرمان اعل اله مقامه در
کتاب المبین جلد سوم در باب ان بعد القائم عليه السلام يقوم مهديون من الشيعة حدیث مذکور را

روایت مینند.

اما متن وصیت مقدس پیامبر اکرم صل اله علیه و آله از این قرار است:

َماةً فَاود يفَةً وحص رضحا نسا الْحبا اع ي لعل فَاتُها ويهف انَتك الَّت لَةاللَّي ص ف هال ولسر قَال
اماً وما شَردِي اثْنَا ععونُ بيس نَّها لا عي فَقَال عضوذَا الْمه َلا انْتَه َّتح تَهيصص و هال ولسر
من بعدِهم اثْنَا عشَر مهدِياً فَانْت يا عل اول اثْنَ عشَر اماماً سماكَ اله تَعالَ ف سمائه علياً
ذِهه حتَص ََف دِيهالْم ونَ وماالْم و ظَمعا وقالْفَار و ربكا دِّيقالص و يننموالْم يرما و تَضرالْم
تْنيا لَقتَّهثَب نفَم ائسن َلع و هِمِتيم و ِهِميح تيب لها َلع ِيصو نْتا لا عرِكَ يدٍ غَيح اءمسا
نم تما َلع يفَتخَل نْتا و ةاميالْق ةصرع ا فهرا لَم و نتَر ا لَمنْهم رِيءنَا با فَاطَلَّقْتَه نم غَداً و
ناب َلا اهمّلسفَاةُ فَلْيالْو تْهرضذَا حولِ فَاصالْو ِرالْب نسالْح ناب َلا اهمّلفَاةُ فَستْكَ الْورضذَا حدِيفَاعب
لنَاتِ عذِي الثَّف ابِدِينِدِ الْعيس هناب َلا اهمّلسفَاةُ فَلْيالْو تْهرضذَا حقْتُولِ فَاالْم كالشَّهِيدِ الز نيسالْح
فَاذَا حضرتْه الْوفَاةُ فَلْيسلّمها الَ ابنه محمدٍ الْباقرِ فَاذَا حضرتْه الْوفَاةُ فَلْيسلّمها الَ ابنه جعفَرٍ
هناب َلا اهمّلسفَاةُ فَلْيالْو تْهرضذَا حفَا ماظْال وسم هناب َلا اهمّلسفَاةُ فَلْيالْو تْهرضذَا حادِقِ فَاالص
َلا اهمّلسفَاةُ فَلْيالْو تْهرضذَا حفَا التَّق قَةّدٍ الثمحم هناب َلا اهمّلسفَاةُ فَلْيالْو تْهرضذَا حا فَاِضالر لع
ابنه عل النَّاصح فَاذَا حضرتْه الْوفَاةُ فَلْيسلّمها الَ ابنه الْحسن الْفَاضل فَاذَا حضرتْه الْوفَاةُ فَلْيسلّمها
الَ ابنه محمدٍ الْمستَحفَظ من آلِ محمدٍ ع فَذَلكَ اثْنَا عشَر اماماً ثُم يونُ من بعدِه اثْنَا عشَر مهدِياً (فَاذَا
هدُ البع وه و ِبا ماس و ماسك ماس امسثَةُ اََث لَه بِينقَرلِ الْموا هناب َلا اهمّلسفَاةُ) فَلْيالْو تْهرضح

و احمدُ و اسم الثَّالث الْمهدِي هو اول الْمومنين

یعن: فرمود رسول خدا صل اله عليه و آله در شب كه وفات كرد بحضرت امير عليه السلام ای
اباحسن حاضر كن صحيفه و دوات پس املا كرد رسول خدا صل اله عليه و آله وصيت خود را تا
باينجا رسيد پس فرمود ای عل ميباشد بعد از من دوازده امام و از بعد ايشان دوازده مهدی پس تو ای
عل اول دوازده امام خدا تو را در آسمان عل مرتض ناميده و اميرالمؤمنين و صديق اكبر و فاروق

اعظم و مأمون و مهدي پس اين اسماء صالح نيست برای احدی غير از تو.

شان و ميتشان و بر زنان من پس هر يك را كه تو باقمن بر اهل بيت من، حي وص توئ اي عل
بذاری فردا مرا خواهد ديد و هر يك را طلاق ده پس من بيزارم از آن و نم بينم آن را در عرصه
قيامت و توئ خليفه من بر امت من بعد از من پس چون وفات تو حاضر شود اين صحيفه را بده به
پسرم حسن بر وصول پس چون وفات او رسد تسليم كند به پسرم حسين شهيد زك مقتول و چون
وفات او در رسد تسليم كند به پسرش سيد العابدين صاحب پينهها عل پس چون وفات او رسد تسليم
كند به پسرش محمد باقر علم پس چون وفات او در رسد تسليم كند به پسرش جعفر صادق پس چون
وفات او در رسد تسليم كند به پسرش موس كاظم پس چون وفات او دررسد تسليم كند به پسرش
عل رضا پس چون وفات او در رسد تسليم كند به پسرش محمد ثقة تق پس چون وفات او در رسد
تسليم كند به پسرش عل ناصح پس چون وفات او در رسد تسليم كند به پسرش حسن فاضل پس



چون وفاتش در رسد تسليم كند به پسرش محمد مستحفظ از آلمحمد پس اين دوازده امام پس ميباشد
بعد از آن دوازده مهدی پس تسليم كند به پسرش اول مقرين، براي او سه اسم است اسم مانند اسم

من و اسم پدرم و آن عبداله است و احمد و اسم سوم مهدی است و او اول مؤمنين است

سر نهفته مذکور در حدیث شریف، آخر آن است که پس از ائمه علیهم السلام ذکر دوازده مهدی را
مینمایند که پس از امام عصر عجل اله فرجه، امر به ایشان واگذار شده و اولین ایشان نیز فرزند امام

زمان عجل اله فرجه میباشد.

پیرامون مهدیین احادیث دیری نیز موجود است از جمله: عن الصادق عليه السلام قيل له يا ابن رسول
اله سمعت من ابيك انه قال يون بعد القائم اثناعشر مهديا فقال انما قال اثناعشر مهديا و لميقل

اثناعشر اماما و لنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس ال موالاتنا و معرفة حقنا.

یعن: به امام صادق علیه السلام گفته شد که ای پسر رسول خدا صل اله علیه و آله، از پدرت شنیدم
اینه فرمود بعد از قائم دوازده مهدی هستند، حضرت فرمود همانا فرمود دوازده مهدی و نفرمود دوازده

امام و ایشان قوم از شیعیان ما هستند که مردم را به سوی ولایت ما و معرفت حق ما دعوت مینند.

و عن الصادق عليه السلام ان منا بعد القائم اثناعشر مهديا من ولد الحسين عليه السلام.

یعن بدرستیه از ما بعد از قائم عجل اله فرجه دوازده مهدی از ولد حسین علیه السلام هستند.

به هر حال در تفسیر وصیت پیامبر صل اله علیه و آله و جریان مهدیین، تفسیر واضح از مرحوم
کرمان اعل اله مقامه نرسیده و به اشاره از آن گذشته اند چنانه در ارشاد العوام تنها میفرمایند که
مهدیین از نقبا میباشند و بیش از این شرح نداده و میفرمایند ره چنان رو كه رهروان رفتند ، ما هم

زياده بر اين نمينويسيم و باشد تا خداوند در هر وقت كه مصلحت ميداند ابراز امر ايشان را بفرمايد.

و البته توضیح مختصری نیز در مجمع الرسائل 70 داده و میفرمایند:

و یظهر من قوله فلیسلمها ال ابنه بانضمام ما رواه الشیخ الاوحد اعل اله مقامه ان هولاء المهدیین
حدیث الشیخ راجعا ال ون ضمیر کلهم فن ان یکلهم من ذریه الحسین و هم غیر الائمه: فیم
المهدیین و هو الاقرب الیه فل المهدیین من ذریه الحسین و من نسل القائم و اما کون القائم اول
المهدیین یعن اول المسمین بالمهدی فهو المهدی الثالث عشر فهو باعتبار تسمیته بالمهدی کما هو
المعروف اول المهدیین و باعتبار کونه غیر المهدیین الاثن عشر و کونه من الائمه آخر الائمه فلمیبق
اشال ف الخبر الا عل اعتبار کون الضمیر راجعا ال الائمه و المهدیین معا و هو خلاف الظاهر
ظاهرا فان الاثن عشر اماما احدهم الحسین فیف یون الاثنا عشر من ذریه الحسین و ان قیدته بما
سوی الحسین فهو ایضا خلاف الظاهر و انما قلت ظاهرا فانه یمن ذل عل ضرب من التأویل بان
تقول ان ظاهر الاثن عشر هم من ذریه باطن الحسین فانه ابوعبداله و هم عباد الرحمن الذین یمشون
عل الارض هونا و هو سید الشهدا و هم الشهداء فعل ذل کل الاربعه و العشرین من ذریه الحسین
فشهاده ظواهرهم و عباده ظهوراتهم کلها من فروع ابعبداله و سیدالشهداء صلوات اله و سلامه

علیه.



پس از ایشان نیز مرحوم حاج محمد خان کرمان اعل اله مقامه تنها در حاشیه کتاب المبین اشاره ای
کرده و میفرمایند:

اما ما ورد ف وصية النب (ص) من ذكر وفاته عليه السلام فالظاهر انه من قبيل وفاة عيس ف قوله
تعال فانه ليس المراد من توفيه موته بل رفعه فانه لا شك ف ان المهدي عليه السلام لايموت الا بعد
ظهوره بسبعين سنة ثم بعده يقوم سيدالشهداء و الشيعة عبيده و معه و ظاهر هذه الاخبار صريح ف ان
المهديين يقومون للدعوة و نشر الفضايل فهم ف زمن الغيبة لا محالة و لايرد من ذلك اشال ابدا و
لميعين (ص) نهاية امرهم و لعل مراده ظهورهم طول زمان الغيبة متبادلين متناوبين او يون مراده انه
يقوم كل واحد منهم ف قرن و يصير منشأ امر خاص ثم يون من بعده نواب له ال ان يريد اله تجديد
الامر كما كان ف اول العزم من الرسل و عل اي حال لايجوز انار هذا الامر العظيم مع انه لا اشال

فيه و اما نف امامتهم فالمراد الامامة الخاصة بالاثنعشر صلوات اله عليهم لا الامامة العامة.

همچنین از مرحوم آقای حاج زین العابدین خان کرمان اعل اله مقامه هم پیرامون مهدیین سوال و
جواب در مجمع الرسایل 80 وارد شده که به علت طولان بودن متن ذکر آن را نمینم، اما در ادامه

بحث از توضیحات ایشان نیز استفاده خواهم کرد.

به هر حال آنچه از ظاهر حدیث بر م آید این است که پس از ظهور و بعد از هفت سال که امام عصر
عجل اله فرجه به شهادت میرسند، امر به فرزند ایشان واگذار شده و تا رجعت که از بازگشت امام

حسین علیه السلام و وقوع قیامت صغری است، همین مهدیین خلیفه خداوند در زمین خواهند بود.

البته این نظریه با اصول مخالفت دارد، از جمله اینه آنچه تا به حال در شیعه جا افتاده این است که
پس از امام عصر عجل اله فرجه امام حسین علیه السلام رجعت خواهند کرد و ایشان متفل نماز و
تدفین امامند و پس از ایشان سالهای بسیار سلطنت خواهند کرد. البته اگر این نظریه صحیح باشد،
که تمام ان وقوع حالاتصرف مخالفت داشتن با دانسته های ما دلیل بر رد کردن آن نیست و ام

احادیث را جمع کند وجود دارد.

ه مقامهم نزدیال اما آنچه که بنده آن را نظر اقوی دانسته و به ضروریات شیعه و نظر مشایخ اعل
میبینم این است که مراد از تسلیم امر به مهدیین نه پس از ظهور بله در زمان غیبت کبری است، و مراد
از مهدیین دوازده نفر از نظایر سلمانند که در هر صد سال ی از ایشان باب امام عصرند در زمین و هر
کدام از ایشان در صده خود قطب عالم نفس و ناطق واحد زمانند و ظهور قائم عجل اله فرجه در زمان
آخری ایشان که آخرین صد سال یعن ما بین سال 1429 ق تا 1529ق به وقوع خواهد پیوست ان
شاءاله، چنانه مرحوم حاج محمد کریم خان کرمان اعل اله مقامه در مواعظ یزد میفرماید: در هر
یصد سال بعد از هجرت پیغمبر ی از این بزرگواران ظاهر مشوند، کسان که قائم مقام امام
عصرند و نظایر سلمان اند ، و فرزند ایشان نیز در متن فوق فرمودند: و لعل مراده ظهورهم طول زمان

الغیبة متبادلین متناوبین او یون مراده انه یقوم کل واحد منهم ف قرنٍ.

در این نظریه وفات امام عصر عجل اله فرجه همانطور که مرحوم حاج محمد خان اعل اله مقامه
ذْ قٰالعلیه السلام نسبت داده شده که میفرماید  ا است که در قران به عیس توضیح داده اند مانند فوت



اَله يا عيس انّ متَوفّيكَ و رافعكَ الَ و مطَهِركَ من اَلَّذِين كفَروا و یا فوت که برای خواب بیان شده
جای که میخوانیم اَله يتَوفَّ اَنْفُس حين موتها و اَلَّت لَم تَمت ف منٰامها و از این قبیل موارد که فوت
در معان دیر بار رفته و  برای امام عصر عجل اله فرجه هم میتواند به معنای بودن ایشان در هورقلیا
باشد، و در این خصوص مرحوم حاج زین العابدین خان کرمان اعل اله مقامه میفرماید فلیس توفیه
بمعن الموت و انما المراد منه غیبته علیه السلام کما هو واضح ثم انه علیه السلام لما غاب فوض
امره ال نوابه و ابوابه من شیعته عل نحو الخصوص و التعیین کما ف الغیبة الصغری و زمان

السفراء الممدوحین رض و من المحتمل قریباً ان یون المراد من المهدیین امثالهم اعل اله مقامهم.

و اما آنه در حدیث است که اولین مهدی از ولد امام عصر عجل اله فرجه هستند هم دو وجه میتواند
داشته باشد. اول اینه عملا از جهت نسب از ولد آن حضرتند و ش در این نیست که امام علیه السلام
اهل و عیال و اولاد دارند، و در تأیید این سخن نیز احادیث بسیاری است از جمله آنه در دعای مأثور

عصر جمعه میخوانیم: و صل علَ وليِكَ و ۇة عهدِه و ائمة من ۇلْدِه.

و همچنین ممن است ولد خواندن ایشان از باب احادیث است مانند أنا وعل أبوا هذه الأمة و شیعتنا
منا و جزء منا و الامام الانیس الرفیق و الوالد الشفیق و امثال این روایات که مشعر به این معن است

.دنیای است نه نسب که مقصود پدر و فرزندی عقل

و اما آنه در آخر حدیث میفرمایند هو اول المؤمنین، مراد برتر بودن ایشان از جهت ایمان و فضل بر
سایرین است و به همین جهت باب امام علیه السلام قرار مییرد و قطب مؤمنین میشود چنانه در
مطلب انواع قطب از نظر حمت مفصلا توضیح داده ام، و در این خصوص مرحوم آقای زین العابدین
خان کرمان اعل اله مقامه میفرماید: فاول المؤمنین اولاهم بالامام علیه السلام و اقربهم منه و هو بابه

و سبیله و السبب الاعظم الیه.

به هر حال بحث مهدیین طبق هر دو نظریه از اسرار بوده و هنوز هنام آشار شدن آن نیست، چرا که
اگر پس از ظهور باشند که هنوز وقت آن نرسیده و اگر ابواب و نواب خاص امام علیه السلام باشند،
عشر بغیبة الامام الثان ه امام صادق علیه السلام فرمود یغیب الباب الثانایشان نیز غایبند چنان

عشر.
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